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هایلند فالکون



»دربارهیقطارها...چهچیزیمیتواندازقطارپیشیبگیرد؟...
سفرباقطارمساویاستبادیدنطبیعتوآدمها،
شهرها،کلیساهاورودخانهها.بهتراستبگویم

مساویاستبادیدنزندگی.«

-آگاتاکریستی



فصل یک

بلیت سفر

هریسونبِکخودکاریازجیبکاپشنزردشدرآورد،باانگشتاشارهاش
ماهرانهنوکشراروبهپایینگرفتودرحاشیهیمیانیِروزنامهایکهروی
میزپهنبود،چیزیکشید.چینهاییکهازسرنگرانیبرپیشانیپدرش

افتادهبود،داشتاوراعصبیمیکرد.
کالینبکباآهیناامیدانهصفحهیورزشیروزنامهراکنارگذاشتوبه

ساعتایستگاهاشارهکرد.
کافهای توهمون الان پیشمون. اینجا پنجمیآد بودساعت -گفته

هستیمکهبرادرتتعیینکردوساعتهمپنجه.
بهآدمهایینگاهکردکهتویایستگاهاینطرفوآنطرفمیرفتند.

-پسکجاست،بِو؟
بورلیبکباملایمتشوهرشراسرزنشکردوگفت:»اوقاتتروتلخ
نکن،عزیزدلم.معدهاتبههممیریزهها.«بعددستشرابرآستیناو

گذاشتواضافهکرد:»ناتهمینالانهامیرسه.«
هالصورتمادرشراوارسیکردوخودکارراتویدستشفشارداد.
مادرشخستهبهنظرمیرسیدوکتپشمیآبیپدر،اورادرخودغرق
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کردهبود،اماچونپابهماهبودبرآمدگیشکمشازجلویکتبیرونمیزد.
هیچکسنظرهالرانپرسیدهبود،اماچهخوششمیآمدچهنه،داشت

صاحبیکخواهرکوچولومیشد.خودکارشراکنارگذاشت.
-مامان،مندلمنمیخوادباداییناتبرم.میخوامپیشتوبمونم.از

قطارخوشمنمیآد.حوصلهیآدمروسرمیبره.
میکرد، نوازش را نات موهای درحالیکه و برد جلو را دستش مادر
گفت:»میدونم،عزیزدلم...اماخیلیبراتخوبمیشهکهیهمدتیرو

باداییاتبگذرونی.آدمجالبیه!«
اومیگفتچیزی قیافهیهالتویهمرفت.هروقتبزرگتریبه
برایشخوباست،معنیاشاینبودکهآنچیزیاخستهکنندهاستیا

نفرتانگیزیاهردو.
باشی. منتظر بیمارستان انتظار سالن تو میشی مجبور بمونی، اگه -

خوبنیستتعطیلاتتابستونیاترواینجوریبهآخربرسونی.
مادردستناترانوازشکردوادامهداد:»یهوقتدیدیبهتخوش

همگذشت!«
-نمیگذره.

هالازپسسقفشیشهایِایستگاهبهآسمانابرینگاهکرد.دلش
نمیخواستهمراهداییایکهفقطکریسمساورامیدیدباقطارراهیسفر
شود.طاقهایآجریوبلندایستگاهکینگزکراسپوشیدهازگچبریهای
شبکهمانندسفیدیبودکهایستگاهراشبیهکندووهمهیمسافرانسراسیمه
راشبیهزنبورمیکرد؛انبوهدرهموبرهمآدمهاییکهساکهایشانرادنبال
خودشانمیکشیدندوچمدانبهدستباعجلهمیگذشتند.مردیکنار
قفسهایآهنیپرازروزنامهایستادهبودومیخواستآنهارازوریبهمردم
بفروشد.وقتیزنیکتودامنپوشروزنامهایراازدستفروشندهقاپیدو

زیربغلشزدتادرقطاربخواند،هالتیترشرادید:»دزد جواهر دوباره 
می تازد«.دوکبوترسینهسپربهزمیننوکمیزدندوبهسمتشانمیرفتند.
کالینبکلگدیپراندوغرغرکرد:»برینکنار.جونورهایموذی.«

هالروبهپدرشاخمکرد،تکهایازنانساندویچژامبوننیمخوردهاش
راکندورفتزیرمیزتاجلویپرندههاکهترسیدهبودندبریزد.کبوترها
نانراگرفتندوسرشدعواکردند.یکجفتکتانیجیرمشکیکهسه
خطسفیدرویهرلنگهاشبود،کنارمیزایستاد.هالشلواربلوطیراهراهی
راهمدیدکهخطاتویعمودیشقورقیداشت.صاحباینکتانیو
شلوارفقطیکنفرمیتوانستباشد.مامانبلندشدوپایههایصندلی

فلزیاشرویکفپوشبتنیسایید.
دادزد:»نات!«میزرادورزدودستهایشرادورشانههایبرادر

بزرگترشحلقهکرد.
-مواظبباش،بِو...الانمیخورم

زمین.
داییناتچمدانچرمی

زهواردررفتهوچترشرازمین
گذاشتواورابغلکرد،بعد
گفت:»چطوری،عزیزم؟

حالتخوبه؟«
مامانجوابداد:»آره.«

نگاهشسریعرفتسمتهال.
-خوبم.
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-ناتانائیل،خوشحالممیبینمت.
پدربلندشدهبودوداشتباداییناتدستمیداد.

جداً ممنونیم. ازت میکنی حقمون در داری که لطفی این بابت -
ممنونیم.

نگاههالازرویداییاشرفترویپدرش.داییناتازخطوطیصاف
تشکیلشدهبود.لاغربودوموهایکوتاهشدهیصافومرتبیداشتو

عینکقابشاخیبهچشمزدهبود.
بارانیکرمرنگوپلیورخردلیاشباشلواروکتانیاشخیلیجوربودند.
درعوض،پدرانبوهشلختهایازدایرههابود.صورتگِردمهربانشازبالا
بهکپهایمویجوگندمیمیرسیدکهعقبمیرفتووسطسرشخالی
شدهبود.کمیقوزدرآوردهبودوپیراهنچهارخانهیسرمهایاشراتوی
شلواریباکمربندقهوهایکردهبود.همینباعثشدهبودشکمِآویزانش

بیشازپیشتویچشمباشد.
داییناتکهچشمهایشبرقمیزد،بههالروکردوگفت:»وقتشه
کهخواهرزادهامروبهتربشناسم.«ودستشرابهسویهالدرازکرد.»از
کریسمستاحالاخیلیبزرگترشدهای،هریسون.واسهماجراجوییمون

تویقطاربخارهیجانزدهای؟«
هالباداییاشدستدادوسرتکانداد،امانمیخواستبگویدبله،
چوندروغبود.سفریطولانیبهاسکاتلندوبازگشتازآنجاباکُندترین
را نبودکهاسمش داییِعجیبوغریبشچیزی قطاردنیا،آنهمهمراه

بگذاردماجراجویی.
مامانگفت:»مطمئنیایرادیندارهکههالباهاتبیاد؟«کولهپشتی
هالرابرداشتوازدوشاوآویزانکرد،بعدروبهداییناتگفت:»بهش

گفتهامکهوقتیکارداری،مزاحمتنشه.«

داییناتسفرنامهنویسبود.قبولکردهبوددرسفرکاریاشهالرابا
خودببردتابورلیبکبهبیمارستانبرودوبچهاشرابهدنیابیاورد.

داییناتبااحتیاطدستشرارویشکمبرآمدهیخواهرشگذاشت،
گفت:»اصلًانگرانمانباش،توحواستباشهکهاینکوچولوروسالم
ما، برگشتن موقع بعد، روز چهار که منتظرم بیصبرانه بیاری. دنیا به

سهتاییتونروتویایستگاهپدینگتونببینم.«
-بله.

هالباعصبانیتسرتکانداد.خواستچیزیبگوید،اماحرفدیگری
نزد.

مـادرشبـاملایمتگفت:»مـنچیزیامنمیشـه،هال.«خمشـدو
دستشرارویگونهیاوگذاشت.

-نبایدنگرانباشی.باباتازممواظبتمیکنه.
زنجیرنقرهایراکهازگردنشآویزانبود،بازکردوآنرابههالداد.
»بیا،نشانسنکریستوفربابابزرگتروبگیرکهبراتخوششانسیمیآره.

قدیسحامیِمسافرهاتوسفرازتمراقبتمیکنه.«
انگشتشستوسبابهاشگرفت.حکاکی بین را نقرهای هالنشان

سنکریستوفررالمسکرد،چوببهدستوبچهرویدوش.
-امااگهخودتلازمشداشتهباشیچی؟

-وقتیرسیدیخونه،اگهدوستداشتی،بهمپسشبده.
گردنبندراگردنهالانداخت،کاپشنشرامرتبکردوکلاهِکاپشنرا
اززیرکولهپشتیاشدرآورد.نوکانگشتهایشرالایموهایخاکستری

روشناوبرد.
-برایداییاتپسرخوبیهستیدیگه،نه؟

-آره،مامان.
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پدرشپرسید:»هایلندفالکونازکدوممسیرمیره،ناتانائیل؟«
-ازساحلشرقیبهبالمورالمیریم،ناهارفردااونجاتوقفمیکنیم،

بعداسکاتلندرودورمیزنیموازغرببرمیگردیم.
پدرِهالسرتکانداد.

-واسهتزیینکردنِکروچندروزوقتصرفکردهاند.امروزصبحکه
خواستیمباقطاربهاینجابیاییم،ایستگاهمعرکهشدهبود.

-حتماًجشنروباکلیزرقوبرقوزلمزیمبوبرگزارمیکنند.
داییناتبههالچشمکزد.»یهسفریمیشهکهتاآخرعمریادت

میمونه.«
پدرِهالشانهیاورانوازشکردوگفت:»خوششانسیکهبهاینسفر
میری،پسرم.یادمهوقتیجوونبودم،واسهقطارهایلندفالکونکهازکرو

ردمیشد،دستتکونمیدادم.قطارخوشگلیه.«
-دلمبراتتنگمیشه.

مادرهالاینراگفتوبغلشکرد.
-حرفهایداییاتروگوشکن.چهارروزدیگهمیبینیمت.

-کلیبهمونخوشمیگذره.
راروی رابرداشت.قلابچترش راگفتوچمدانش این دایینات

ساعدشانداختودستهالراگرفت.
-خیلیخب،بایدراهبیفتیمتاازقطارمونجانمونیم.

وقتی بود. نکرده خداحافظی درست بگوید. چیزی تا زد زور هال
داییناتاوراازمیانجمعیتبهدنبالخودمیکشاند،پدرومادرش
دید را پدرش میزدند. لبخند و میدادند تکان ودست میشدند دور
کهدستشرادورمادرشحلقهکردهبودتامراقبشباشد.هالودایی
رویشانرابرگرداندندودردلجمعیترفتندوپدرومادرهالدریک

چشمبههمزدنغیبشانزد.
-توهمبلیتلازمداری.

داییناتدستشراازدستهالبیرونآوردوتویجیببارانیاش
فروبرد.

هالکهدرمیانجمعیتسرکمیکشیدتاشایدچشمشدوبارهبه
پدرومادرشبیفتد،فقطصورتهایبیحالتغریبههارادید.احساس
میکردازدرونخالیشدهاست.داییناتکارتمستطیلِسفیدیراتوی

دستاوگذاشت.
-آمادهای،هریسون؟

صدایشمثلصدایمادرِهاللطیفبود.
هالبهپشتسرشنگاهانداخت،بعدسرشرابالابردوداییاشرانگاه
کرد.سپسبهنشانهیتأییدسرتکانداد

وگفت:»آمادهام.«
آدمهایزیادیجلویورودیسکو
جمعشدهبودندوهمدیگرراهلمیدادند

تاجاییگیرشانبیاید.
داییناتبهسمتآنهارفتوگفت:»بیا
رویفرشقرمززیادمعطلنکنیم.صحنه
رومیذاریمواسهاونهاییکهعاشق

نورافکنهستند.«
هالبهکاپشنزردوجین
نگاه رنگورورفتهاش آبیِ
کردودلشهُریریخت.برای
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اولینچیزیکههالدید،خانهیشیشهایدرخشانیبودکهچرخداشت.
بالاییاش، نیمهی بود؛ لاکالکلخورده چوبِ از قطار پایینی نیمهی
بامیلههاییازطلاسرجایشاننگه شیشههایمستطیلیِبراقیبودکه
داشتهشدهورویقطارقوسبرداشتهبودند.داخلشانبوهیازگیاهان

استواییِسبزبود.

راهرفتنرویفرشقرمزلباسمناسببهتننداشت.
که را سفید کارت هال لطفاً.« »بلیت، گفت: یونیفرمپوش نگهبان
اسمشرویشبود،جلوگرفت.دوربینهافلاشزدندونگهبانلبخندزد.

-هریسونبک،بهآخرینسفرهایلندفالکونخوشاومدی.
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-ایندیگهچهجورقطاریهکهگلخونهداره؟
داییناتبالبخندگفت:»بهشمیگنواگنتماشا.وقتیرویریلها
حومهی تابستونِ اواخر رنگهای تماشای از میتونیم میکنیم، حرکت
بریتانیالذتببریمیاچشمبدوزیمبهدریایشمال.ممکنهحتیکراکن1

همببینیم.«
-کراکنکهواقعینیست.

هالبههیولاهایدریاییاعتقادنداشت؛آخردیگرداشتدوازدهساله
میشد.

داییناتجاخوردودرجوابگفت:»واقعاً؟خبپس،هواکهتاریک
شد،میتونیتوییکیازکاناپههالمبدیوبهستارههانگاهکنی.«

پیراهنیبهرنگآبیگل با بلندشد.هالبرگشتودیدزنی فریادی
فراموشممکنباعشوهرویفرشقرمزراهمیرود.زنازپسِشانهاشبه
دوربینهانگاهکرد،لبهایقرمزشراغنچهکردوسرشراعقبدادو

الکیزدزیرخنده.
اما اینجاچیکارمیکنه؟« نایت!اون هالنفسبریدهگفت:»سیهرا
داییناتداشتباگامهایبلندازفرشقرمزدورمیشد.هالدویدتابه

اوبرسد.
-اونستارهیمعروفسینماست!

-سیهرانایتیکیازمهمونهاستوبخشیازاینتوربزرگه.
-سیهرانایتهمراهماباقطارمیآد؟امکاننداره!

بن،دوستصمیمیهال،دلشبرایسیهرانایتضعفمیرفت.اگر
اینماجرارامیشنید،ازحسودیمیترکید.

-تویتوربزرگچهاتفاقهاییمیافته،دایینات؟ماچیکارمیکنیم؟
Kraken.1:هیولایدریاییوافسانهایغولآسامتعلقبهاساطیراسکاندیناوی

-توییکیازبهترینقطارهاییکهتاحالاساختهشدهزندگیمیکنیم،
شانس نمیندازیم. دردسر توی رو خودمون و میخوابیم و میخوریم
آوردیمکهآدمعادیهستیم.آدمهایعادیوظایفرسمیندارند.زوج

سلطنتیمجبورندهمهیکارهایسختروانجامبدن.
-زوجسلطنتی؟

-مامانتبهتنگفتهمنوتوقرارهباقطاربخارسلطنتیسفرکنیم؟
میخواست دلم نمیدادم. گوش حرفهاش »به کرد: اعتراف هال

بمونموبهباباکمککنمکهازمامانمراقبتکنه.«
داییناتدستشرارویشانهیهالگذاشتوروبهپایینخمشد.

-میدونیبیشترازهمه،چیبهمامانتکمکمیکنه؟
هالگفت:»اینکهمنتویدستوپاشنباشم.«وبهزمیننگاهکرد.

-نه.اینکهتعطیلاتمعرکهایروبگذرونیموباکلیداستانبرگردیم
کهتویدورهیاستراحتشبراشتعریفکنیم.وقتیبرگردیم،کلیفرصت
داریازشمراقبتکنی.مامانتاگهبدونهتوخوشحالی،خوشحاله.

مگهنه؟
هالبابیمیلیسرتکانداد.

-پس،سرحالباش.وقتشهخوشبگذرونی.اونبالکنروببین.
دایینوکچترشرابهطرفسکویجلویواگنتماشاگرفت.

-چهآهنکاریِمحشری.نقشونگارِگلگلیاطرافنوکِنشانسلطنتی
رومیبینی؟فوقالعادهست.

هالبهآنسازهیفلزینگاهکردوپیشخودشگفتنکندداییاش
کمیدیوانهباشد.

-اوم،آره.آهنکاریفوقالعادهایداره.
تا فالکون هایلند بشن، سوار بالمورال در سلطنتی زوج همینکه -
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میآره. پایین عادی قدمهای قدر رو سرعتش ایستگاه از خارجشدن
که هوادارانشون برای و میایستند بالکن روی شاهزادهخانم و شاهزاده
ازدواجایننوعروسوتازهدامادروجشنمیگیرند،دستتکونمیدن.

انگشتشرابالابردوباربریشتابانبهسمتشانآمد.
-کوپهینه،لطفاً.

داییناتکولهپشتیهالراازدوشاوبرداشتوکنارچمدانخودش
رویزمینگذاشت.

-خبهریسون،منهمیشهقبلازاینکهسوارقطاربخاربشم،یهسری
بهلوکومیزنم.اینیکهگفتممخففلوکوموتیوه.

نوکچترشرابالابرد.
-پیشبهسویماشینبخار!

وقتیرویسکوپیشمیرفتند،داییناتدستشراجلوبرد.
-نگاهکن!واگنهارو.اوجِزیباییه.

هالهرگزندیدهبودآدمبزرگیاینهمهعاشققطارباشد.بعدهمکه
لبخند دارد فهمید میگفت، دربارهاش مطالبی شوروشوق با داییاش

میزند.
داییناتیکهوسرجایشمیخکوبشدوهالازپشتبهاوخورد.

لباسخونوادهیسلطنتی. ارغوانیه؛رنگ اونقرمزیرومیبینی؟ -
هیچقطاردیگهایرونمیبینیکههمچینرنگیداشتهباشه.

هالخیرهنگاهشکرد.آنرنگقرمزسیرنشانهیثروتوقدرتبود.
داییاشادامهداد:»بهاینواگنمیگنسالنادواردشاه.قبلازجنگ
داره، فوقالعادهای کتابخونهی شده. ساخته پنجم جورجشاه برای

بهعلاوهیمیزهایبازیودارت.«
-دارت؟تویهقطارمتحرکخطرناکنیست؟

ما و غذاخوریه واگن اینجا بیشتره. خیلی کیفش اینجوری چرا. -
صبحونهوناهاروشاممونروهمینجامیخوریم.

بعدبهطرفدیگریاشارهکردوگفت:»ازاوندرهایدولَتهایهم
سوارقطارمیشیم.«

و جیبها و طلایی دکمههای و جگری لباس با بلندقامتی مرد
یقهبرگردانهاییباحاشیهیطلاییجلوآمد،کلاهنوکتیزشرابهنشانهی
احترامپایینبردوگفت:»آقایبردشاو،قربان.حضورشماهمیشهمایهی

خوشوقتیه.«
-سلام،گوردون.ایشونخواهرزادهامهریسونبکه.هریسون،ایشون

گوردونگولده،ناظرارشدقطارسلطنتی.
شد. آشکار بزرگش دندانهای ردیف و زد لبخندی گولد گوردون

»خوشاومدین،ارباببک.«
-گوردون،میخوامهریسونروببرمتالوکو.وقتکهداریم،ها؟

-اگهعجلهکنید،قربان.
-تویهچشمبههمزدنبرمیگردیم.

داییناتدستشرابرپشتهالگذاشتواوراازواگنغذاخوریبه
بیرونهدایتکرد.

-کوپهیخوابماتویکیازهمینواگنهایمهمونه.
-اونیکیچیه؟

هالبهواگنیباپنجرههاییاشارهکردکهحاشیهیطلاییداشتند.
بریم نمیتونیم عادی آدمهای ما سلطنتی. »واگن گفت: نات دایی

توش.تابهبالمورالبرسیمخالیمیمونه.«
تصویرهالتوییکیازپنجرههاباحاشیهیطلاییافتاد:موهایبلوند

فر،صورتمعمولی،کاپشنزرد.
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پردهیپنجرهکشیدهشد.
-وای!

بهعقبپرید،چندتاانگشت،دماغیپهنوچشمهاییسبزدید.بعد
همهیآنهاغیبشانزد.

-حالتخوبه؟
داییناتسرحالبهنظرمیرسید.

صورتهالسرخشدوگفت:»آره...اوم،اِ،اونناظرارشدازکجااسم
شمارومیدونست؟«

دایـیناتگفـت:»اینکـهاولینسـفرمنبـاهایلندفالکوننیسـت.
مـنسفرنامهنویسـموتخصصمهـمقطاره.منعاشـقاینماشـینهای
شـگفتانگیزم.«انگشـتشرابـهشـقیقهاشزدوادامـهداد:»همـهی
مسـیرهایتاریخیروازحفظم.اگهخوابمنبره،اسـمایسـتگاههاروازبر

میگموهنوزبهآخرخطنرسیده،پیادهمیشم.«
خوشحالبهنظرمیرسید.

-نوشتندربارهیقطارها،واقعاًشغله؟
همین واسه نوشتم، فالکون هایلند دربارهی »قبلًا خندید. نات دایی

دعوتمکردندکهدوبارهاینکارروبکنم.«
درامتدادطولقطاربهحلقههایدودخاکستریخیرهشدکهدراطراف

دودکشبالامیرفتند.
-خداروشکرکهاینفرصتروبهدستآوردمتابااینقطاروداعکنم.

اینقطارخیلیخاصه.
خـودشراکمـیلرزانـدوادامـهداد:»زودبـاش.بایـدعجلـهکنیم.
ایـنواگنهـایآخـری،واگنهـایخدماتـیکارکنانـه.اونجـاهـمکـه

انبارلوکوموتیوه.«

-انبارلوکوموتیوبهچهدردیمیخوره؟
-اونجازغالسنگوآبروذخیرهمیکنند.

هالبهارابهایبهاندازهیسطلبازیافتزبالهنگاهکردودرِکوچکی
رویدیوارهاشدید.تاپلکزد،درکمیبازشدوقسمتبالایصورت
کسیراباموهایمشکیوچشمهایسبزدیدوبعدآنصورتغیبشزد.

همانصورتیبودکهپشتپنجرهیواگنسلطنتیدیدهبود.
-زغالسنگ؟

-معلومهکهزغالسنگ.فکرمیکنیقطاربخارباچیحرکتمیکنه؟
-بخار؟

-بخارازچیدرستمیشه،هریسون؟
-اززغالسنگ؟

-دقیقاً.اززغالسنگ.
بعدداییناتاورابهجلوهلدادوگفت:»زودباش.بیابریمازجلو

ظاهرشروببینیم.«
بدنهیاینلوکوموتیوپرشکوه،ارغوانیجلازدهوبامسفیدشدرخشان
بود.دماغهینوکتیزلوکوموتیومثلنوکعقابقوزداشت.حاشیهی
روکشآنازدوطرفطوریبالامیرفتانگاربخواهدمثلحیوانیدرنده
دنداننشانبدهد.سهچرخبزرگسیاهشازپشتپیدابود.بخاراز
لولههاییپنهانبالامیرفتوتهدیدآمیزهیسمیکشید.ابریازبخارآب
لوکوموتیورااحاطهکردهبود.هالدلشمیخواستخودکارشرادرآوردو

ازقطارنقاشیبکشد،اماکاغذنداشت.
-بایدخیلیبگردیتابتونیواگنیباعظمتتروزیباترازاینپیداکنی.
داییناتبهسمتدماغهیلوکوموتیورفت،دستشرارویآنگذاشت
وانگارکهاسبباشد،نوازششکرد.هالهمازاوتقلیدکردوازاینکه
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سگ های الماس نشان

سروکلهیمأمورقطارپیداشدوگفت:»آقایون.تاهفتدقیقهیدیگه
سوتمروبهصدادرمیآرم.«

داییناتبادستبهاوادایاحترامکرد.»ممنونم،گراهام.«
تادواندوانبهسکوبرگشتند،انبوهفلاشهایدوربینچشمِهالرازد.
زنیباموهایخاکستریوکلاهرابینهودیکهباپَرِبلندقرقاولتزیینشده
بود،رویفرشقرمزایستادهبود.چندردیفگردنبندمرواریدبهگردنش
آویزانبودکهتارویژاکتشکارپشمیاشمیآمد.دستدستکشپوشش

رادایرهوارتکانمیدادوروبهپاپاراتزیلبخندیجدیمیزد.
داییناتبهسالنغذاخوریپاگذاشت،کتوچترشرابهناظرارشد

دادوصدازد:»زودباش.«
سگ پنج از نمیتوانست چون میآمد، قطار بهطرف عقبکی هال
دنبال و داشتند الماسنشان قلادههایی که بردارد پشمالوچشم سفید
قهوهای چتریِ موهای با سرخچهره مردی میرفتند. موخاکستری زن

زنجیرهایشانراچسبیدهبودوسعیداشتمهارشانکند.
هالعاشقسگبود.هرسالموقعتولدیاکریسمسالتماسمیکرد

است، لرزان و گرم فلزی روکشِ فهمید
زنده که انگار لوکوموتیو خورد. جا
مثل کشید: بخارآلود آهی باشد،
یکاژدها؛کهنسال،نیرومندو

آمادهیپرواز.


